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اقتصاد
»فرهیختگان«باآماروارقامبررسیکرد

انقلاب سیاه پهلوی علیه اقتصاد ایران درباره علل فروپاشی رژیم پهلوی دوم تاکنون از منظرهای گوناگونی بحث 

و تجزیه و تحلیل شده و هر پژوهشگری از چشم انداز و زاویه ای خاص، 

این مساله را مورد بررسی قرار داده است؛ برخی بر وجود ساختار سیاسی 

استبدادی تاکید کرده اند، بعضی دیگر نقش دین و مذهب و تقابل شاه 

با جامعه دینی ایران را پررنگ تر تشخیص داده اند، نویسندگان دیگری 

بر تاثیر مولفه های خارجی به ویژه وابستگی شاه به ایالات متحده آمریکا 

تاکید کرده اند، عده ای اقتصاد و عنصر نفت را عامل اصلی دانسته اند 

و... . به نظر می رسد همسو با بسیاری از صاحب نظران و محققان موضوع 

انقلاب اسلامی، همه مولفه های مذکور در وقوع انقلاب در جای خود 

دارای اهمیت )نه صرفا به طور مساوی( بوده اند. در گزارش پیش رو به 

این سوال پاسخ داده شده که درصورت عدم سقوط رژیم شاه، این رژیم 

کشور را در ریل صحیح توسعه اقتصادی پیش می برد یا روند طی شده 

سیر نزولی و قهقرایی را برای کشور به ارمغان می آورد. پاسخ به این سوال 

می تواند یکی از علل و ریشه های وقوع انقلاب اسلامی را تا حدودی 

روشن سازد اما بازهم تاکید می شود معنی داری مولفه اقتصاد را باید 

در کنار دیگر مولفه هایی که ذکر شد، تصور کنیم. 

استبدادنفتیشاهاقتصادایرانراذبحکرد

تغییرات ساختاری عمیق در تاریخ معاصر ایران تقریبا در تمامی دهه ها 

مشاهده شده است، به طوری که مولفه های اقتصاد ایران تـا میانـه 

دهـه 1970 وضعیت بهتـری نسبت به کشور های تازه صنعتی شده 

داشتند ولی مشخصا از سال 1976 این روند وارونه شد و به تدریج 

اغلب کشورهایی که هم زمان یا حتی دیرتر راه پیشرفت را انتخاب کرده 

بوده اند از ایران پیش افتادند. برای بررسی بهتر روند تغییرات ساختاری 

در ایران، بـا توجـه بـه اهمیـت نفـت در اقتصاد ملی و وقوع رویداد های 

متفاوت، دو دوره ویژه را از آغاز سال 1338 یعنی زمان گردآوری رسمی 

آمار حساب های ملی ایـران تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 

در نظر می گیریم.  دهه4۰: آغاز دهه 40 مصادف بود با سیاســـت 

اقتصادی ریاضتی دولت علی امینی که هـــدف آن مهارکردن تورم 

سال های پایانی دهه 1330 و پایان بخشیدن به ریخت وپاش های 

مربوط به هزینه های دولتی و نظامی بود که درنهایت به دلیل وقوع 

رکود در نتیجه اقدامات او و همچنین نگرانی شاه از تقویت جایگاه 

اجتماعی امینی، مجبور به استعفا شد. بعد از او، دولت اسدالله علم 

با استفاده از افراد متخصصی که وابستگی سیاسی و اقتصادی به 

آمریکا یا سران پهلوی نداشتند، انجام اصلاحات اقتصادی و خروج 

از رکود را آغاز کرد. اقتصاد ایران در فاصله 10 ساله 1342 تا 1352 با 

نرخ رشد اقتصادی دورقمی )11/5 درصد میانگین سالانه( و نرخ تورم 

تک رقمی )2/6 درصد میانگین سالانه(، یکی از پیشتازان کشورهای 

در حال توسعه، از جهت عملکرد اقتصادی بود. از ویژگی های این دوره 

می توان آغاز برنامـه جانشینی واردات و بنیانگذاری صنایع بنیادی 

مانند فولاد و صنایع شیمیایی و گرایش کلی برنامه ریزان به سمت بخش 

صنعت و سرمایه گذاری صنعتی را نام برد. البته مهم تر از اینها، نقش 

حاشیه ای بخش نفت در این دوره در مقایسه با دهه های بعد از خود 

بود؛ چراکه با وجود افزایش چشمگیر سهم ایران از درآمدهای نفتی 

طبق قرارداد کنسرسیوم نفتی، بهای نفت در بازارهای جهانی هنوز 

رشد چندانی نداشت و صادرات آن در حدی بسیار ناچیز بود؛ اما این 

روند به رغم فراهم بودن ظاهری همه شرایط، تداوم نیافت و از اواسط 

دهه 1350 همزمان با بالا رفتن شدید درآمدهای نفتی، معکوس شد 

و رژیم پهلوی را متحمل شکست های سیاسی و اجتماعی سنگینی 

کرد.  دهه5۰: اقدامات وزیر بازرگانی وقت، علینقی عالیخانی و تیم 

افراد تحصیلکرده و اقتصاددان او چندان مورد رضایت شاه نبود؛ چراکه 

شاه مداخله خود و افراد سیاسی بسیار نزدیک به خود را در اتفاقات، 

برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها می پسندید. از این رو با استعفای 

عالیخانی در سال 1348، تعدادی از افراد مطیع و در عین حال بدون 

تخصص، نهاد های اقتصادی را در اختیار گرفتند. چندی بعد و در اوایل 

سال های 1350، قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت و درآمد نفتی 

ایران 10 برابر شد و از حدود دومیلیارد دلار در سال 1351 به بیش از 

20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید. افزایش فوق العاده درآمد نفتی، 

این تصور را برای شاه به وجود آورد که تنها با برداشته شدن محدودیت 

مالی و بدون نیاز به زیرساخت های اقتصادی، می تواند در روند رشد 

اقتصادی شتاب گیرد؛ تا جایی که ادعا کرد ایران ظرف مدت 10 سال 

به  پای کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد رسید و برای این هدف عنوان 

»تمدن بزرگ« را برگزید. اما درنهایت اوج گیری بهای نفت خام و جهش 

شگفت انگیز درآمدهای نفتی ایران در سال 1352 تا سال 1356 منجر 

به صددرصدی شدن نقش نفت در بودجه و درآمد های دولت و همچنین 

تعدیل برنامه جانشینی واردات، کاهش حمایت از تولید داخلی و باز 

شدن در های اقتصاد کشور شد. در ادامه موج شدید تورمی، نرخ تورم 

را از 4 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزایش داد و 

مجددا شرایط اقتصادی کشور در شرایط بحرانی دهه 30 قرار گرفت. 

وارداتپهلویدوم،۲۳برابرصادرات

پس از سقوط پهلوی اول، حزب ایران به عنوان یک حزب لیبرال مخالف 

کمونیسم، تکنوکرات های داخل و خارج را جذب کرد و عده زیادی از 

اعضای حزب در دهه های 1320 و 1330 به مشاغل و مناصب دولتی 

گمارده شدند. پس از آن در دهه 1340 تکنوکرات ها در قالب حزب ایران 

نوین و کانون مترقی در کابینه حسنعلی منصور و سپس هویدا مشاغل 

و پست های مهم دولتی را در دست گرفتند. سیاستی که شاه از طریق 

این تکنوکرات ها دنبال می کرد صنعتی سازی پرشتاب ایران با تغییرات 

عمده در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بود. پس از اصلاحات 

ارضی که تحول عمده ای برای ایجاد تغییرات ساختاری مشخصی 

بود، در دهه 1340 صنعتی سازی در دستورکار حکومت قرار گرفت 

و به این منظور وزارت اقتصاد به ریاست علینقی عالیخانی ایجاد شد؛ 

مسیری که در دوره بعدی طی شد، کاملا متأثر از رویکرد تکنوکراتیک 

شخص شاه بود که درنهایت ایران را نه تنها به صنعتی شدن نرساند، 

بلکه در دام وابستگی انداخت. در این سال ها سیاست استراتژیکی که 

برای صنعتی ساختن ایران پیش گرفته شد مبتنی بر دو مدل استراتژی 

جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی بود. بر این اساس قرار بود 

بازار بزرگی در داخل کشور برای مصرف محصولات صنعتی ایجاد شود 

که عمدتا متکی به وارداتی باشد که از طریق نفت تامین می شود و در 

مرحله بعد صنایعی ایجاد شود که به تولید کالاهایی که بازار آنها قبلا 

در کشور فراهم شده است، بپردازند. این صنایع جایگزین واردات و 

به خصوص واردات کالاهای مصرفی می شوند و صنایع مصرفی باید 

بتوانند نیاز بازار را برآورده سازند. برای این منظور کالاهای واسطه ای 

مورد نیاز است؛ بنابراین باید صنایعی برای تولید کالاهای واسطه ای 

ایجاد شود که درنهایت آن نیز ما را به تولید ابزار و ماشین آلات صنعتی 

می رساند. درواقع پایه رشد اقتصادی و مسیر حرکت اقتصاد کشور، 

توسعه صنعتی تعریف شد. توسعه صنعتی موردنظر نیز برمبنای استراتژی 

یادشده واردات تکنولوژی غربی توسط دولت با پول نفت بود. از این 

جهت نتیجه این سیاست نوعی تکنوکراسی وابسته رانتی بود که موتور 

محرکه آن دولت بدون تکیه بر مشارکت قشرهای مختلف مردم و بخش 

خصوصی مستقل برای صنعتی ساختن ایران بود.  اما چندان طولی 

نکشید که استراتژی جایگزینی واردات که شاه آن را به عنوان استراتژی 

صنعتی سازی ایران انتخاب کرده بود، به بن بست رسید. برای فهم این 

موضوع کافی است آمار تاریخی تجارت خارجی ایران در دوره پهلوی را 

به طور مختصر یک بار مرور کنیم. بررسی ها نشان می دهد طی سال های 

1300 تا 1335 همواره واردات 1/5 تا 2 برابر صادرات غیرنفتی ایران 

بوده است، اما از سال 1335 به بعد این روند رشد چشمگیری پیدا کرد 

و در سال 1340 واردات به 5/3 برابر صادرات غیرنفتی، در سال 1347 

 حدود 6/7 برابر، در سال 1350 حدود 5/9 برابر، در سال 1353 حدود

11/5 برابر، در سال 1355 حدود 22/3 برابر و در سال 1356 این 

میزان به بالاترین رقم خود یعنی به 23/5 برابر رسید. بر این اساس در 

سال 1300 به ازای 20 میلیون و 700 هزار تومان صادرات غیرنفتی 

ایران، 77 میلیون و 700 هزار تومان کالای خارجی به ایران وارد شده 

است که در این صورت واردات 1/6 برابر صادرات غیرنفتی است، اما 

در سال 1356 رژیم شاه درحالی فقط چهارمیلیارد و 400 میلیون 

تومان کالای غیرنفتی صادر کرده که میزان واردات در همان سال 103 

میلیارد و 400 میلیون تومان یعنی 23/5 برابر صادرات غیرنفتی است. 

تراز تجاری کشور نیز در سال 1300 حدود 36 میلیون و 300 هزار 

تومان بوده که این میزان تا سال 1344 به پنج میلیارد و 300 میلیون 

تومان و تا سال 1351 )قبل از افزایش قیمت جهانی نفت( به 16 میلیارد 

تومان و تا سال 1356 به 69 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید که 

در نوع خود یک رقم چشمگیر بود. به عبارت دیگر، رشد منفی تراز 

تجاری کشور طی دوره هشت ساله 1344 تا 1351 حدود سه برابر 

رشد کرده در حالی که رشد آن طی 6 ساله 1351 تا 1356 حدود 6 

برابر بوده است. بر این اساس تا اینجای کار عمده تلاش پهلوی دوم 

در صنعتی سازی ایران، عملا فقط در بازکردن بازار ایران روی واردات 

بی ضابطه کالاهای خارجی بوده است بدون اینکه تحولی به سمت 

استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شود. 

ایرانِصنعتییاجامعهمصرفکنندهواردات؟

گفته شد الگوی توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی دوم مبتنی بر دو 

مدل جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی بود. براساس الگوی 

جایگزینی واردات، محصولات وارداتی باید در داخل کشـــور تولید 

می شد، گسترش بازار داخلی به تحرک صنایع جایگزین کننده کمک 

می کرد و تمهیدات محدودکننده واردات که سیاستی گریزناپذیر بود، 

مانع ازهم پاشیدگی بازار داخلی محسوب می شد. اما این سیاست به 

تغییر اساسی ساختار صادرات اقتصاد ایران منجر نشد، چراکه در ایران 

صنعت وابسته به بخش صادرکننده نفت بود و این فروش نفت هم امکان 

واردات آنچه را برای جریان صنعتی شدن لازم بود، فراهم می آورد. به این 

ترتیب فرآیند صنعتی شدن از طریق سیاست جایگزینی واردات در ایران 

پیامدهای زیر را به دنبال داشت: 1-بخش صنعت به تولید کالاهای 

مصرفی روی آورد، 2-بخش مربوط به تولید کالاهای مصرفی با دیگر 

بخش های اقتصاد ارتباط ضعیفی داشت، 3-صنایع جایگزین بیش از 

پیش به واردات محصولات تمام شده وابسته می شود و 4-توسعه بخش 

صنعت به شدت به بخش نفت وابسته می شود. 

الگوی دوم یعنی توسعه صنایع صادراتی در سال های آغازین دهه 50 

مورد توجه قرار گرفت. در این میان صنعت فولاد از اهمیت بیشتری 

برخوردار شـــد. تاکید این مدل بر صنایع سرمایه ای و صنایع انرژی 

 پایه مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی بود. اما با توجه به پیچیدگی این 

صنایع، ایران روزبه روز به کشورهای صاحب تکنولوژی و شرکت های 

چندملیتی بیشتر وابسته می شد. برای مثال پتروشیمی از یک سو 

میزان وابستگی کشور را به کشورهای غربی افزایش می داد، چراکه 

آنها فناوری این رشته ها را در اختیار داشـــتند و از سوی دیگر بازار 

محصولات پتروشیمی در دست چند شرکت چندملیتی بود و ایران که 

توانایی رقابت با این کشورها را در دنیا نداشت، مجبور می شد با توافق 

با آنها راهی برای خود در بازارهای جهانی از میان مدارهای بازرگانی 

این شرکت ها بیابد.  برای فهم اینکه چرا دو استراتژی مکمل توسعه 

صنعتی شاه به اهداف اولیه نرسید، کافی است آمار و ارقام تاریخی زیر 

را مرور کنیم. بررسی ها نشان می دهد قبل از جنگ جهانی اول و پس 

از آن تا قبل از سال 1310 حدود 90 درصد از کالاهای وارداتی ایران، 

اقلام مصرفی بود که سه قلم عمده مصرفی شامل پارچه و شکر و چای 

حدود 60 درصد از ارزش کل واردات را تشکیل می داد. در دهه دوم 

حکومت پهلوی اول یعنی از سال 1310 به بعد با شروع ساخت راه آهن 

و اقدامات عمرانی، کالاهای مصرفی حدود 80 درصد از کل واردات 

را تشکیل می دادند و 20 درصدی مابقی نیز به کالاهای سرمایه ای و 

مواد خام ازجمله سوخت اختصاص داشت. در طول جنگ جهانی دوم 

)اوایل دهه 1320( هرچند سهم کالاهای سرمایه ای کاهش یافت، اما 

تا پایان دولت مصدق با فراز و نشیب هایی، سهم اقلام اصلی مصرفی 

به کشور تقریبا حدود 40 درصد از کل واردات بود. 

با شروع به کار طرح های عمرانی جدید از سوی کنسرسیوم نفت از 

اواسط دهه 1330، بار دیگر میزان واردات اقلام سرمایه ای افزایش 

یافت و این امر تا جایی ادامه داشت که سهم اقلام مصرفی به حدود 30 

درصد از کل واردات رسید.  در دهه 1350 تعداد زیادی از کارخانه های 

تولیدی و مونتاژ تحت حمایت دولت به منظور جایگزینی واردات تاسیس 

شدند که این امر در افزایش سهم ارقام واسطه ای نقش چشمگیری 

داشت، به طوریکه در سال 1356 ازمجموع نزدیک به 15 میلیارد 

دلار واردات به کشور 7/8 میلیارد دلار آن جزء اقلام واسطه ای، بیش 

از 2/5 میلیارد دلار آن اقلام سرمایه ای و 4/6 میلیارد دلار نیز به اقلام 

مصرفی اختصاص داشـــت. به عبارت دیگر، در سال 1356 از کل 

کالاهای وارداتی ایران، 52/5 درصد جزء کالاهای واسطه ای، حدود 

16/8 درصد مربوط به کالاهای ســـرمایه ای و 30/7 درصد از اقلام 

نیز به کالاهای مصرفی اختصاص داشت.  بر این اساس، استراتژی 

جایگزینی واردات و توسعه صادرات که شاه آنها را به عنوان دو الگوی 

توسعه صنعتی ایران انتخاب کرده بود، نه تنها به اهداف مورد انتظار 

خود نرسید، بلکه با افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی، کالاهای 

بادوام مصرفی، تجهیزات سرمایه ای مدرن، خدمات مالی، ارتباطی و 

گردشگری و همچنین واردات فزاینده تسلیحات نظامی، ایران را تبدیل 

به یک جامعه کاملا مصرفی کرد.  بر همین اســـاس در سال 1356 

ازمجموع نزدیک به 629 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در سال 1356 

)بالاترین میزان صادرات غیرنفتی دوره رژیم پهلوی(، تنها 26 درصد 

آن مربوط به کالاهای صنعتی )163 میلیون دلار( و مابقی مربوط به 

صادرات اقلام خام و کشاورزی ازجمله 21 درصد مربوط به صادرات 

پنبه، 17 درصد مربوط به فرش، 16 درصد مربوط به میوه )خشکبار، 

تره بار(، 7 درصد انواع پوست، 5 درصد مربوط به صادرات کلوخه های 

معدنی و 8 درصد نیز به سایر کالاها اختصاص داشت. براین اساس 

همان طور که آمارها نشان می دهد 75 درصد از همان صادرات بسیار 

ناچیز سال های پایانی عمر رژیم جزء اقلام خام و محصولات کشاورزی 

و تنها 25 درصد از آن جزء اقلام صنعتی است. 

اما نکته جالب توجه دیگر، ترکیب و نسبت درآمدهای نفتی به صادرات 

غیرنفتی است، به طوری که با وجود اجرای برنامه های توسعه صنعتی 

ایران، در آخرین سال رژیم شاه ازمجموع صادرات نفتی و غیرنفتی 

کشور 97 درصد آن را درآمدهای نفتی و تنها 3 درصد را صادرات اقلام 

غیرنفتی تشکیل می داد، به طوری که از مجموع 21 میلیارد و 364 

میلیون دلار صادرات کشور در سال 1356، حدود 20 میلیارد و 735 

میلیون دلار آن را صادرات نفت و فقط 629 میلیون دلار آن را صادرات 

غیرنفتی ها تشکیل می داد. 

وارداتکشاورزیایرانبرابرباهند!

شاید این جمله اغراق آمیز به نظر برســـد اما گفته می شود تولیدات 

کشاورزی ایران در سال های پایانی رژیم پهلوی تنها کفاف 33 روز را 

می داد. برای فهم تحولات بخش کشاورزی ایران در دوره پهلوی دوم، 

اشاره به دو آمار بین المللی شاید جالب توجه باشد. مورد اول، مقایسه 

تغییرات میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با همسایه غربی 

یعنی ترکیه اســـت. در این زمینه بررسی آمارهای بین المللی نشان 

می دهد در سال 1960 میلادی )برابر با سال 1338 شمسی( میزان 

صادرات بخش کشاورزی ایران 81 میلیون دلار و میزان صادرات ترکیه 

حدود 281 میلیون دلار بود که این میزان در سال 1975 به ترتیب برای 

ایران به 301 میلیون دلار و برای ترکیه به یک میلیارد و 235 میلیون 

دلار رسیده است. به عبارت دیگر، طی 16 سال ارزش میزان صادرات 

محصولات کشاورزی ایران در حالی 2/9 برابر شده که در همین مدت 

صادرات بخش کشاورزی ترکیه 4/4 برابر شده است. 

مورد دوم، مربوط به مقایسه میزان واردات بخش کشاورزی ایران به کشور 

پرجمعیت هند است. این مقایسه از این منظر که دو کشور به لحاظ تعداد 

جمعیت برابر نیستند، شاید مقایسه دقیقی نباشد، اما بررسی روند 

آمار تجارت خارجی دو کشوری که یکی اصلاحات ارضی دهه 1340 

را انجام داده )پهلوی دوم( و دومی انقلاب سبز را در کشاورزی کلید 

زده، می تواند جالب توجه باشد. براساس آمار تجارت خارجی ایران و 

آمارهای فائو، میزان واردات محصولات کشاورزی ایران از 98 میلیون و 

500 هزار دلار در سال 1960 )سال 1338 شمسی( به 142 میلیون و 

390 هزار دلار در سال 1968 )1346 شمسی( و 304 میلیون و 680 

هزار دلار در سال 1972 )سال 1350( رسیده بود که با افزایش نجومی 

قیمت نفت در سال 1352 این میزان به یک میلیارد و 263 میلیون و 

870 هزار دلار در سال 1974 )سال 1352 شمسی( و به یک میلیارد 

و 960 هزار و 200 دلار در سال 1975 )ســـال 53( و درنهایت این 

میزان به حدود 1/5 میلیارد دلار تا سال 1979 )سال 1357( رسید.  

اما ایران در حالی با جمعیت 33 میلیونی خود در سال 1353 نزدیک 

به دومیلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کرده که هند با جمعیت 

617 میلیون نفری خود در همان سال تنها 1/5میلیارد دلار )دقیقا 

یک میلیارد و 576 میلیون و 510 هزار دلار( محصولات کشاورزی وارد 

کرده است. همچنین در همان سال ترکیه نیز با جمعیت 40 میلیون 

نفری خود تنها 405 میلیون دلار )4/8 برابر کمتر از ایران( محصولات 

کشاورزی وارد کرده است.  در نتیجه این واردات بی رویه، سهم بخش 

کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 29/5 درصد در سال 1339 به 

9/1 درصد در سال 1355 تنزل یافت. کاهش قابل توجه سهم بخش 

کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از این منظر دارای اهمیت است که 

در همان سال حدود 52 درصد از جمعیت کشور روستانشین بودند. 

کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اگر در روند 

توسعه صنایع کارخانه ای و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی اتفاق 

می افتاد، قابل تقدیر بود اما رژیم شاه با اجرای ناقص اصلاحات ارضی 

و عدم جایگزینی یک سیستم جدید به جای سیستم ارباب و رعیتی 

در روستاها، علاوه بر اینکه کشـــور را به واردکننده محصولات عمده 

کشاورزی تبدیل کرد، زمینه هجوم دهقانان به حاشیه شهرهای کشور 

را نیز فراهم ساخت که خود این مهاجرت ها در سال های پایانی رژیم 

مشکلات حاشیه نشینی، رشد حلبی آبادها و زاغه نشینی را تشدید کرد. 

اما برخلاف تجربه اصلاحات ارضی، هندی ها با اجرای برنامه جهانی 

انقلاب سبز )انقلاب کشاورزی( میزان واردات کشاورزی را به حداقل 

رسانده و کل واردات جمعیت 617 میلیونی این کشور به اندازه واردات 

ایران با جمعیت 33 میلیونی بود.  اما مساله بعدی که کشاورزی ایران 

را در دوره پهلوی دوم به قهقرا کشاند، شیوه اجرای استراتژی توسعه 

صنعتی و استراتژی جایگزینی واردات بود. در این الگو، کشاورزی 

تقریبا هیچ جایگاهی نداشت و عمده سرمایه گذاری ها مربوط به صنایع 

سنگین می شد. عدم توازن بین صنعت و کشاورزی موجب شد ایران 

که در اوایل دهه 1340 صادرکننده محصولاتی همچون گندم و برنج 

و سایر کالاهای کشاورزی بود، به واردکننده این محصولات تبدیل شود 

و هرچه در اقتصاد صنعتی و صادرات نفت به دســـت می آمد، صرف 

واردات محصولات کشاورزی می شد. اما فراموش کردن کشاورزی 

به معنی فراموش کردن روستاها و قشر وسیعی از جمعیت کشور بود 

که در دهه 1340 حدود 70 درصد جمعیت کشور و تا سال های پایانی 

سقوط رژیم پهلوی حدود 52 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دادند.

مهدی عبداللهی
روزنامه نگار

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مفقودی برگ سبز خودرو )شناسنامه خودرو(
برگ ســـبز )شناســـنامه( خودروی پژو 405 رنگ مشکی متالیک 

به شـــماره شاســـی NAAM01cax8e362491  شماره موتور 

12487054781 شـــماره انتظامـــی 324و97 ایران-22 مدل 

87 به نام دانشـــگاه آزاد اســـلامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز )شناسنامه( خودروی پژو405 رنگ خاکستری متالیک 

به شـــماره شاســـی NAAM11ca4be064460  شماره موتور 

12489267924 شـــماره انتظامی 733ی13 ایران-44 مدل 

1389 به نام دانشگاه آزاد اسلامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســـبز )شناســـنامه( خودروی پژو 405 رنگ مشکی متالیک 

به شـــماره شاســـی NAAM11caxbe088374 شماره موتور 

12490082803 شـــماره انتظامی 157ل33 ایران-66 مدل 

1390 به نام دانشـــگاه آزاد اســـلامی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســـبز )شناســـنامه( خودروی پژو 405 رنگ نقره ای متالیک 

به شماره شاســـی NAAM01CA79K918579 شماره موتور 

12487193895 شـــماره انتظامی 761هـ59 ایران-44 مدل 

1387 به نام دانشگاه آزاد اسلامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز )شناسنامه( خودروی مینی بوس بنز 508 سقف بلند رنگ 

ســـفید – قرمز نارنجی  به شماره شاسی 37930259001125 

شماره موتور 33491110138754 شماره انتظامی 732ع47 

ایران-11 مدل 1387 به نام دانشگاه آزاد اسلامی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادارهترابریسازمانمرکزیدانشگاهآزاداسلامی

مفقودی سند و فاکتور فروش کارخانه خودرو
سـند و فاکتـور فـروش کارخانـه خـودروی کامیونـت 

– ون نیسـان رنـگ آبـی روغنـی بـه شـماره شاسـی 

nazpl140til195492  شـماره موتـور 483228 

شـماره انتظامـی 148د61 ایـران-55 مـدل 88 بـه نـام 

دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

سـاقط می باشـد.

پـژو  ی  رو خـود نـه  رخا کا فـروش  کتـور  فا و  سـند 

سـی  شا ره  شـما بـه  متالیـک  مشـکی  رنـگ   4 0 5

ر  تـو مو ره  شـما   n a a m 0 1 c a 0 a r 5 3 3 0 7 0

12489132438 شماره انتظامی 646ج74 ایران-11 

مدل 89 به نام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقود گردیده و از 

اعتبـار سـاقط می باشـد. درجـه 

سند و فاکتور فروش کارخانه خودروی لوگان ال90 رنگ 

  naplsrald01108287 سفید روغنی به شماره شاسی

شـماره موتـور k4ma690d141416 شـماره انتظامـی 

873ب66 ایـران-11 مـدل 90 بـه نـام دانشـگاه آزاد 

اسلامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سـند و فاکتـور فـروش کارخانـه خـودروی کامیـون 

شـماره  بـه  روغنـی  نارنجـی  رنـگ  فلـزی  مسـقف 

موتـور  شـماره    37405116429958 شاسـی 

33491010160600 شـماره انتظامـی 419س11 

ایـران-11 مـدل 83 بـه نـام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

پرایـد  خـودروی  نـه  کارخـا  فـروش  فاکتـور  و  سـند 

سـی  شا ره  شـما بـه  غنـی  رو سـفید  رنـگ  نـت  وا

ر  تـو مو ره  شـما   n a s 4 5 1 1 0 0 g 4 9 5 1 1 1 3

m135629274 شـماره انتظامـی 125ه61 ایران-99 

مـدل 95 بـه نـام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقـود گردیـده و 

اعتبـار سـاقط می باشـد. از درجـه 

وانـت  خـودروی  کارخانـه  فـروش  فاکتـور  و  سـند 

بـه شـماره  متالیـک  رنـگ مشـکی  تویوتـا  دوکابیـن 

شاسـی MR0EX12G902003289  شـماره موتـور 

TR61259812 شـماره انتظامـی 222ن99 ایران-11 

مدل 2006 به نام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقود گردیده 

و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

وانـت  خـودروی  کارخانـه  فـروش  فاکتـور  و  سـند 

مـزدا رنـگ نوک مـدادی متالیـک بـه شـماره شاسـی 

83NSPE01343  شـماره موتـور 461812 شـماره 

انتظامی 346ج14  ایران-11 مدل 83 به نام دانشگاه 

آزاد اسـلامی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

سـاقط می باشـد.

سند و فاکتور فروش کارخانه خودروی وانت مزدا رنگ آبی 

  NAG08NPES52739 نفتی متالیک به شماره شاسی

شـماره موتـور 992634 شـماره انتظامـی 165ص75 

ایـران-11 مـدل 85 بـه نـام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

سـند و فاکتـور فـروش کارخانـه خـودروی کامیونـت – ون 

 E03127 نیسـان رنـگ آبـی روغنـی بـه شـماره شاسـی

شـماره موتـور 306027 شـماره انتظامـی 377ص 52 

ایـران-11 مـدل 84 بـه نـام دانشـگاه آزاد اسـلامی مفقود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

ادارهترابریسازمانمرکزیدانشگاهآزاداسلامی

قام به میلیون دلار( وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1356 )ار

ارزش واردات ارزش صادرات غیرنفتی ارزش صادرات نفت ارزش کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران سهم نفت )درصد( سهم کالاهای غیرنفتی )درصد(

14,771 629 20,735 21,364 97 3

ترکیب اقلام صادرات غیرنفتی ایران
در برخی سال های دوره پهلوی دوم )درصد(

1340134513501356سال

0.73.919.425.9کالاهای صنعتی

3.15.25.55.3کلوخه های معدنی

2.92.21.30.7صمغ

----برنج

--5.21.7پشم

1.211.51.9امعا و احشا

5.47.15.66.7انواع پوست

18.212.41315.9میوه و خشکبار

24.922.319.520.5پنبه

2226.520.916.9فرش

16.417.713.36.2سایر

100100100100کل

ترکیب اقلام وارداتی ایران در سال 1356

سهم )درصد( ارزش )دلار( نوع کالا

52.5 7,828,857,143 کالاهای واسطه ای

16.8 2,511,142,857 کالاهای سرمایه ای

30.7 4,579,142,857 کالاهای مصرفی

100 14,919,142,857 جمع کل

میزان صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران طی سال های 1300 تا 1357  )میلیون ریال(

سال ارزش صادرات غیرنفتی ارزش واردات تراز تجاری نسبت ارزش واردات به صادرات

1300 207 570 -363 2.8

1305 476 777 -301 1.6

1310 527 676 -149 1.3

1315 680 1,166 -486 1.7

1320 779 1,401 -622 1.8

1325 2,221 4,991 -2,770 2.2

1330 4,595 6,577 -1,982 1.4

1335 8,106 23,236 -15,130 2.9

1340 8,852 47,245 -38,393 5.3

1344 26,000 67,000 -41,000 2.6

1345 13,002 76,871 -63,869 5.9

1346 14,000 90,000 -76,000 6.4

1347 16,000 107,000 -91,000 6.7

1348 19,000 116,000 -97,000 6.1

1349 21,000 128,000 -107,000 6.1

1350 27,048 159,856 -132,808 5.9

1351 34,000 194,000 -160,000 5.7

1352 43,000 253,000 -210,000 5.9

1353 39,000 448,000 -409,000 11.5

1354 41,000 801,000 -760,000 19.5

1355 40,925 912,264 -871,339 22.3

1356 44,000 1,034,000 -990,000 23.5

1357 38,000 732,000 -694,000 19.3
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